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  چشمه گمبان که در ۱۴۵کیلومتري شمال شرقي شیراز واقع شده ، یکي از مناطق توریستي ارسنجان محسوب مي شود و بنا به روایتي قدمت آن به دوره ساساني برمي گردد. این دریاچه در گرماي تابستان محل امني براي 
آب بازي کودکان شده است .    عکس: فرزانه چخماق ساز، باشگاه خبرنگاران جوان

شرق : خانه سینما و کانون کارگردانان با صدور دو بیانیه جدا، به 
حکم هایی که برای هنرمندان صادر می شود، اعتراض کردند.

در بیانیه خانه ســینما آمده اســت: « ظاهرا مسابقه صدور 
احکام... وارد مرحله جدیدتری شــده اســت. دانستن اینکه در 
پشت صحنه این احکام چه می گذرد، مستلزم داشتن اطلاعات 
بیشــتری اســت که فعــلا از عهده مــا برنمی آید؛ ولــی اینکه 
درخصوص همکارانمان چنین احکامی صادر می شود برایمان 

مهم است. 
خطاب به مسئولین مرتبط اعلام می کنیم اگر گمان می کنید 
با صدور چنین احکامي به حل مشــکلات، نزدیک شــدن دل ها، 
ایجاد نشــاط و امید و تقویت امنیت ملی کمــک می کنید، این 

گوی و این میدان». 
همچنین کانون کارگردانان سینمای ایران درباره حکم سعید 

روســتایی، کارگردان فیلم «برادران لیلا»، بیانیه ای منتشر کرده 
و آن را «عجیب تریــن حکــم قضائی در تاریخ ســینمای ایران» 
خوانده اســت. در بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران آمده 
است: «فیلمی با مجوز ساخته  شده و به فستیوال معتبر جهانی 
کن رفته؛ فستیوالی که سال هاست سینمای خصوصی و دولتی 
ایران در آن شرکت می کنند. فیلم از این جشنواره جایزه معتبری 
گرفته و پخش کننده خارجی فیلم را منتشر کرده و مردم هم در 
ایران این فیلم را دیدند و علی رغم نظرات متفاوت ارتباط بسیار 

خوبی با آن برقرار کردند».
بدین طریــق کانون کارگردانان ســینمای ایران صدور حکم 
زندان، پنج سال ممنوعیت از ملاقات با اهالی سینما و آموزش 
اجباری در دانشکده صداوســیمای قم را مورد انتقاد قرار داد. 
همچنین کانون کارگردانان ســینمای ایران از مدیریت سینمای 

ایران می خواهد در این لحظه حســاس کنار «سعید روستایی» 
باشد و مانع اجرای چنین حکمی شود تا بیش از این فضای یأس 

و ناامیدی در سینمای ایران ایجاد نشود.
چند روز پیش اعتمادآنلاین حکم صادر شــده برای ســعید 
روستایی را منتشــر کرد که در متن حکم او آمده است: «شعبه 
۲۶ دادگاه انقلاب تهران سعید روستایی کارگردان فیلم برادران 
لیلا را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد که یک بیستم آن 
قابل اجرا و مابقی به مدت پنج ســال تعلیق شده است. مستند 
این حکم، ســاخت و پخش فیلم برادران لیلا در جشــنواره کن 

بوده است».
همچنین در ایــن حکم و به عنوان تعلیق مراقبتی، ســعید 
روســتایی در ایام تعلیق موظف به خــودداری از فعالیت های 
مرتبط با جرم ارتکابی یا اســتفاده از وســایل مؤثر در آن در ایام 

تعلیق، خودداری از ارتباط و معاشــرت با اشــخاص فعال در 
عرصه فیلم ســازی در ایام تعلیق و گذراندن دوره فیلم ســازی 
با حفظ منافع ملی و اخلاقی در دانشــکده صدا و سیمای قم به 

میزان ۲۴ ساعت در ایام تعلیق شده است.
سعید روستایی در اردیبهشت ســال قبل در جشنواره کن با 
فیلم برادران لیلا حضور داشــت و از همان جا مشکلاتی گریبان 

او و فیلم را گرفت.
 اعتراض هایــی به پوشــش بازیگرانی کــه روی فرش قرمز 
حضور داشــتند، صورت گرفــت و پس از آن وزارت ارشــاد از 
نمایــش نســخه بدون سانســور فیلــم در این جشــنواره ابراز 
ناخرســندی کرد. این فیلم در شــهریور ســال پیش در فرانسه 
اکران شــد و نســخه قاچاق آن به ایران راه یافت و در نتیجه از 

اکران عمومی باز ماند.

اعتراض خانه سینما به حکم های هنرمندان
بیانیه کانون کارگردانان درباره حکم سعید روستایي

گشتاسب در بارگاه قیصر
گشتاســب در پی از پاى درآوردن اژدها، غمین و افسرده از دورى پدر 
و برادر بر اسب خود بنشست و به نزد هیشوى و اهرن بازگشت. او از 
شگفتی هاى آن اژدها ســخن ها بر لب داشت و اهرن را گفت که در 
میدان نبرد، اژدهایی دیده است بس هول انگیزتر از اژدهاى سقیلا. آن 
دو گشتاسب را بسیار ســتودند. اهرن در پاسخ نکویی هاى گشتاسب 
او را اســبان گرانمایه و پیشکشی بسیار آورد، گشتاسب تنها یک اسب 
جنگی و یك کمان و سه چوبه تیر خدنگ برگرفت و اهرن به هیشوى که راه این آشنایی را هموار کرده بود، دینارگان و 
جامه اى باشکوه داد. گشتاسب آن دو را گفت از این رویداد نباید کسی آگاه شود، نه من نر اژدهایی دیده ام و نه با گرگی 
روباروى شــده ام. ســپس شاد و خرم نزد کتایون، دخت قیصر بازگشت. از دیگرســوى اهرن گردونه اى بیاورد که گاوى 
درشت اندام آن را می کشید، کهتران خود را خواند تا تن اژدها را بر آن گردونه گذارند و به درگاه قیصر برند و خود شادان 
و خندان به نزد قیصر خرامید. در روم مردمان آگهی یافتند و شــتابان به دیدن اژدها آمدند و در اوج شگفتی دیدند آن 
گاو گردونه کش ناتوان از کشــیدن آن اژدهاى سترگ است و هر کس که زخم شمشیر را بر سر اژدها بدید و ناتوانی گاو 
را در کشــیدن آن پیکر سترگ، با خود گفت آیا به راستی این زخم شمشیر اهرن است یا زخم اهریمن. قیصر با مشاهده 
آن اژدهاى هولناك فرمان داد جشــنی بر پا داشــتند و از آغاز روز تا تیره شدن آسمان، مردمان به شادى و سرور پیرامون 
گردونه به دست افشانی و پایکوبی پرداختند. روز دیگر چون خورشید در اوج آسمان جاى گرفت و چهره آب به زردى 
زر گردید، قیصر، اســقف را فراخواند و او را بر تخت زرین نشــاند و دیگر بزرگان را در کنار آنان جاى داد و در برابر آنان 
دختر خویش را به همســرى به اهرن سپرد و گفت: «امروز، روز من است و آسمان با همه بلندایش روشنی بخش دل 
من که هیچ کس در جهان دو داماد چون من ندارد که آن نر اژدها و آن گرگ به دست دامادهایم کشته شدند». آن گاه 
در پیشــاروى ایوان گستره اى را براى بازى چوگان و زخم ســنان آماده کرد و دو داماد خویش را فراخواند تا در آنجا به 
هنرنمایی بپردازند. آنان با مهارت تمام به چپ و راست تاختند که گویی سوارى، تنها شایسته و زیبنده آنان بود. کتایون 
از نمایش دامادهاى قیصر آگاه شد و با نیش زبان به شوى خود گفت: «اى کسی که پیوسته دژم نشسته اى، چرا غمبرك 
زده اى، در روم دو مرد آمده اند که یکی گرگ مردم خوار را بکشــت و دیگرى اژدهاى آتشــین دم را؛ اکنون هم در پیشگاه 
قیصر به آسمان گرد می افشانند. خوب است تو نیز به آنجا روى، شاید رنج از دلت زدوده شود». گشتاسب در پاسخ به 
همســرش گفت: «اى مهربان من، کجا قیصر به من مهرى دارد! تو را نیز همراه من از شهر رانده است، چگونه ممکن 
اســت با من به شــیوه مردمی رفتار کند. به هر روى اگر تو چنین می خواهی، از خواسته تو روى نگردانم». آن گاه اسب 
نبرده خویش را زین کرده، به جولانگاه دامادان قیصر رفت و چون نوبت به زخم چوگان رسید، گشتاسب خود وارد شد 
و از یکی از سواران گوى و چوگان بگرفت و اسب خویش را به جنبش آورد، آن چنان که همه سواران از پی او ماندند. 
آن گاه چنان زخمی به گوى زد که دیگر هیچ نشــانی از آن یافت نشــد. رخ رومیان از شگفتی زرد شد و در میان خویش 
پچپچه آغازیدند و چون نوبت به کمان کشیدن رسید و سواران به تیر افکندن روى آوردند، گشتاسب برخاست و با خود 
گفت اکنون دیگر گاه نهفتن هنرها نیست و چون قیصر کمان کشیدن آن یل ایرانی را بدید، از نزدیکان خود پرسید: «آن 
سوار کیست که این گونه، چپ و راست می پیچد؟ من گردن فرازان بسیارى دیده ام  اما این یکی به گونه دیگرى است، او 
را بخوانید و نامش را جویا شوید که آیا از فرشتگان است یا از آدمیان». و چون گشتاسب به نزد قیصر رفت، پادشاه روم 
پرسید: «اى نبرده سوار، تو بر همه افسران سر هستی، چه نام دارى و از کدام شهر و دیارى؟». گشتاسب ابتدا پاسخ او را 
نداد و پس از بی سخنی درازمدت، آن بیگانه خوار رانده شده، گفت: «چون به درگاه قیصر آمدم و داماد او شدم، قیصر 
مرا از خود براند و به دخت خویش نیز ستم کرد که چرا با بیگانه اى بی نام و نشان درآمیخته است و از این پیوند خوارى 
بر من رسید. من به آیین رومیان همسر برگزیدم و در بیشه، آن گرگ مردم خوار و در کوه، آن اژدهاى آتشین دم را بکشتم 
و دندان هاى آن اژدها اکنون در خانه من اســت و آن زخم که بر ســر اژدهاست و تا ژرفاى مغز او پیش رفته، نشان من 

است و از هیشوى بخواهید تا این سخن نو را با شهریار بازگو کند که هنوز کهنه نگشته است».
به گشتاســب گفت اى نبرده سوار سر سرکشان افســر کارزار/ چه نامی به من گوى شهر و نژاد ورا زین سخن هیچ 
پاســخ نداد/ چنین گفت کان خوار بیگانه مرد که از شــهر، قیصر ورا دور کرد/ چو داماد گشــتم ز شــهرم براند کس از 

دفترش نام من برنخواند
قیصر چون دانست گشتاسب، دامادى که خوار انگاشته شده، چنین هنرهایی داشته، به پوزش گشتاسب را در کنار 
گرفت و از او از کتایون پرســید و گفت: «اگر مرا ســتمکاره خوانند، رواست». سپس با خشم به میرین و اهرن نگریست 
و به آنان گفت مگر نمی دانند هیچ ســخنی در نهفت نمی ماند، همان گه همراه با یاران خود بر بادپایی نشســت و به 
پوزش نزد دخت خویش کتایون رفت و چون دیده به دیدار او گشود، به او گفت: «اى ماهروى، تو در خور خویش همسر 
گزیده اى، تو با این گزینش خردورزانه ات، دودمان ما را سرافراز گردانیدى» و آن گاه از کتایون خواست تا از شوى خویش 
درباره شــهر و دیار و خانه اش پرســش کند، شاید که او پاســخ گوید. کتایون گفت: «پرسیده ام، پاسخ راستینی دریافت 
نکــرده ام. پیش من راز خویش را نمی گوید و از همــگان آوازه خویش پنهان می دارد. گمان آن دارم که از نژادى بزرگ 

است، چراکه جز گمان در بزرگوارى و بزرگ اندیشی اش نمی رود».

شاهنامه خوانى

بینوایان - تام هوپر - ۲۰۱۲
ژان وال ژان (هیو جکمن): 

مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند
و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل

مجانی خوردم...

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

۴ تصویر از «سیستان»
و «مشقت زیستن»

این روزها همه چیز درباره سیستان فرق می کند؛ از آب و هوا 
گرفتــه تا توفان تابســتانی که شــهرهایی در شــمال اســتان 
سیستان و بلوچســتان را به آلوده ترین شهرهای ایران بدل کرده 
اســت. این روزها همه چیز درباره سیســتان فــرق می کند؛ از 
روزهای هفته که در تقویم نقش بســته اند تا مشقت زیستن در 
جوار رودخانه ای که موج هایی از خشکی به روستاها می آورد 

به جای آب!
در ایــن اوضاع و احوال، دو هــزار کیلومتر آن طرف تر و در 
تهران، سیســتان و مشــقت زیســتن در این بخش از کشور، در 
قالب اکران چند فیلم مستند روی پرده آمده است. راستی چه 
فرقی دارد برای مردمی که تشنه لب به دنبال آب در توفان های 
چندین ساعته سرگردان اند اینکه جایی در پایتخت چند فیلم را 

روی پرده ببرند؟
فرق دارد! رویداد «سیستان و مشقت زیستن» رویدادی برای 
جلب توجه نســبت به بحران های متعددی اســت که شمال 
اســتان را به ســیطره خود در آورده و تمدن تاریخی سیستان را 
پس از قرن هــا در معرض زوال قرار داده اســت؛ بحران هایی 
مانند آلودگی هوا، نبود آب آشــامیدنی، نبود امکانات رفاهی، 

مهاجرت، مهاجرت و مهاجرت!
نکته جالب این رویداد نیز درســت در همین است؛ انتخاب 
فیلم ها به گونه ای بوده که ابربحران های سیستان را پیش چشم 
مخاطب ترسیم کند. درســت مثل فیلمی که در اولین روز این 
رویداد اکران شد و دوباره بســیاری را با مفاهیم «مهاجرت» و 
«زبان فارسی» آشنا کرد. عصر سه شنبه ۲۴ مرداد، فیلم مستند 
«بند آب بنــد خاک» اثر فرهاد ورهرام در ســالن ناصری خانه 
هنرمندان به نمایش درآمد و غلامرضا عمرانی، پژوهشــگر در 
سخنرانی خود، این سؤال را طرح کرد که ادامه مهاجرت مردم 
سیســتان به دلیل نبود آب، چه بحرانی را برای ســرزمینی به 
راه خواهد انداخت که خود، مهد زبان و ادبیات فارســی بوده 

است؟
رویداد، در عصر چهارشــنبه به ایســتگاه مســتند «خطوط 
ناپیدا» رســید. فیلم محصول ســال ۱۳۹۴ و بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی مهدی رخشــانی اســت که در آن به زندگی علی 
راشــکی، طراح و نقاش سیستانی ســرک می کشیم؛ مردی که 
تمام مشکلات اقلیمی و جبر جغرافیایی و معلولیت مادرزادی 
خود را کنار گذاشــت و راهی برای نفس کشــیدن میان خطوط 

ناپیدای تابلوهای نقاشی برای خودش پیدا کرد.
فقط امروز و جمعه فرصت باقی  اســت برای شــرکت در 
یک رویداد کاملا متفاوت در مورد سیستان. پنجشبه ۲۶ مرداد، 
نوبت به اکران مســتند «بچه های هامون» می رســد؛ اثری که 
مسعود کرامتی در سال ۱۳۷۴ با نگاهی به رنج کودکان حاشیه 
دریاچه هامون ســاخت و دیدن آن امروز که دیگر این دریاچه 
وجود ندارد، حکایتگر رنج چندباره مردم آن سرزمین است. در 
نشست پخش این مستند، مسعود کرامتی، مرتضی پورصمدی، 
محمد تقــی رخشــانی و محمد تقی طباطبایــی، جای مرحوم 

محمدرضا سرهنگی -تهیه کننده اثر- را سبز خواهند کرد.
اما شــاید مهم ترین مســتند این رویداد، مســتندی باشد که 
جمعه ۲۷ مرداد اکران می شــود. خیلی ها در دو دهه گذشته 
چشــم به راه دیدن هنر محمد تهامی نژاد در مستند «تعزیه در 
سیستان» بوده اند. حالا قرار است برای نخستین بار این مستند 
در تهــران نمایــش داده شــود و اتفاقا خود کارگــردان نیز در 
جلسه تخصصی آن حضور خواهد داشت و در کنار محمدرضا 
اصلانــی، همایون امامــی و حجت فروغی، نگاهــی دارند به 

آیین ها در این سرزمین پر از آیین و رمز و راز.
رویداد «سیســتان؛ مشقت زیســتن» با نمایش چهار مستند 
شــاخص درباره سیستان به مدت چهار شب از ۲۴ تا ۲۷ مرداد 
۱۴۰۲ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شــود. هر اکران با جلســه نقد و بررسی همراه 
خواهد بود و بســیاری از چهره های مطرح ملی و اســتانی در 
آن شرکت خواهند کرد. حضور برای علاقه مندان آزاد و رایگان 
است و بعید نیست دیگر فرصتی برای تماشای چنین آثاری آن 

هم در تهران فراهم نشود.

سعید برآبادي

مهدى افشار
شاهنامه پژوه


